
  

هــاي آينــده؛  بررســي جايگــاه و نقــش راهبــردي ديــن در جامعــه 
ديـن    شناختي دين با تأكيد بر رويكـرد  واكاوي مطالعات جامعه
  به مثابه انتخابي عقلاني

  
  2* مرتضي رستمي 1عباس اسكوييان

  چكيده 
انـد و از   الاجتمـاع نقشـي محـوري را در تحليـل بـراي ديـن قائـل شـده         اغلب انديشمندان علم

اين بوده است كه آينده براي اديان چـه بـه    ،اند آن برآمده  ترين سؤالاتي كه در پي پاسخ برجسته
متفقنـد كـه     ثر از ايده سكولاريزاسيون بوده و بر اين نكتهأاين افراد اغلب مت .ارمغان خواهد آورد

هايي آشكار  ج اما نشانهدر جامعه مدرن، دين را نقش اجتماعي چندان مهمي نخواهد بود. به تدري
سكولاريزاسيون در توضيح آنها درماند. پارادايمي جديد سر برآورد كه سودايش تبيـين   شد كه تز

شناختي دين به اسـتفاده وسـيع از تعـابير و     جاني دين در جهان جديد بود. مطالعات جامعه سخت
آميـز خوانـدن تصـورات تـز      استعارات اقتصادي در توضـيح رفتـار دينـي پرداختنـد و بـا مغالطـه      

ند كه دين اهميت خود را در كردايده محو دين در زندگي مدرن، عنوان  ويژه هب سكولاريزاسيون،
هـاي ديگـر نتـايجي تئوريـك و      جوامع مدرن حفظ خواهد كرد. اين چرخش بسان تمام چرخش

نتايجي كه اين مقاله در پي شرح برخي از آنهاست و  .پيامدهايي عملي را با خود به همراه داشت
  رويكرد نوين بدان كار خواهد پرداخت. پس از بيان مختصات اين 
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  مقدمه
هاي زندگي انساني در اجتماعات  ترين نهادها و ويژگي دينداري در هميشه تاريخ از برجسته

گوناگون ايـن پديـده    اي درخور، براي بررسي. معارف وژهگوناگون بوده است و پيوسته س
اند. برخي از درون به ديـن و امـر دينـي     را از زوايايي متفاوت و با اهدافي مختلف واكاويده

اند و برخي ديگر از بيـرون و بـه مثابـه يـك      در پي انكار و يا تأييد آن برآمدهنظر افكنده و 
گيـري ايـن نـوع دوم را بايـد در عصـر       هاي شكل ). ريشه1388پديده محقق (شجاعي زند، 

تـوان از   شناسـي را مـي   شناسي و جامعه روشنگري جست و در پيدايش مدرنيته. فلسفه، روان
ي در اين سنخ دوم دانست. غـرض حـوزه فلسـفه بررسـي     هاي دين پژوه  ترين حوزه برجسته

كـاود،   دينـي و بـا روشـي عقلـي حقيقـت ديـن را وامـي        چيستي دين است و از منظري برون
هايي عقلي و تجربي، نقـش   شناسان نيز با هدف بررسي چرايي و پايايي دين و با روش روان

شناسي ديـن نيـز كـه از     معهاند. جا و كاركردهاي فردي دين و ريشه دين را به وارسي نشسته
اسـت كـه مسـائلي      زند، دانشـي  قضا عمده تأكيدات اين متن در فضاي مفهومي آن دور مي

ــه ــان، نقــش و      همچــون زمين ــداوم ادي ــي گســترش و ت ــن، چراي ــور دي ــاعي ظه ــاي اجتم ه
هاي ساختاري دين، نقش دين در كنش اجتماعي، رابطه  كاركردهاي اجتماعي دين، پيامده

ها و نهادهاي ديني و غيره را موضوع خويش قرار  هاي اجتماعي ديگر، سازمان دين با حوزه
شناسـي كلاسـيك    داده است. دين همچنين به مثابه يك نهاد، موضوعي اصلي براي جامعـه 

از كارل ماركس گرفته تا ماكس وبر، اميل دوركهايم، جرج زيمل و تـالكوت  «بوده است، 
هـاي   شدن، دگرگوني را در تحليل مدرنيته، شهريپارسونز و نيكلاس لومان، نقشي محوري 

  ). Turner,2010: 19» (اند صنعتي و غيره براي دين قائل شده
ايـن   ،انـد  آن برآمـده   ترين سؤالاتي كه انديشمندان اين حوزه در پـي پاسـخ   از برجسته

مذكور را بر  ديشمندانان .پرسش بوده است كه آينده براي اديان چه به ارمغان خواهد آورد
شناسي دين  جامعه هاي گوناگون توان در پارادايم مياند  حسب پاسخي كه به اين سؤال داده

تـوان   سـه پـارادايم را مـي    ،شـمرده  شناسان پـيش  انديشمندان و جامعه يگنجاند. با مرور آرا
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هـاي   پارادايم مدرنيتـه  و 2، پارادايم انتخاب عقلاني1پارادايم سكولاريزاسيون :شناسايي كرد
برآنيم كه شرحي تفصيلي از پـارادايم دوم ارائـه دهـيم و در نهايـت      مقالهدر اين  3.چندگانه
 هاي مفهومي و پيامدهاي راهبردي دين به مثابه انتخاب عقلاني را به بحث بگذاريم.  دلالت

  افول نظريه سكولاريزاسيون و ظهور نظريه انتخاب عقلاني در دين. 1
طور خـاص   شناسي دين به ها پيش از آنكه جامعه شناسي و سال هگيري جامع از هنگامه شكل

شناساني كـه بـه    هاي تخصصي اين رشته پا گرفته باشد، اكثر جامعه عنوان يكي از شاخه و به
هـاي اجتمـاعي، موضـوع     تحليل نقش دين در جامعه پرداخته و دين را همچون ديگر پديده

 4ثر از ايـده سكولاريزاسـيون بودنـد.   أنـوعي مت ـ شناسانه قرار داده بودنـد، بـه    مطالعات جامعه
در مطالعات خود بر جنبه خاصي از سكولاريزاسـيون تأكيـد     متفكراني كه هرچند، هركدام

متفق بودند كه در جامعـه مـدرن ديـن را نقـش اجتمـاعي چنـدان         بر اين نكته ،گذاردند مي
دانسـتند كـه    ن آدمـي مـي  هاي ذه آنها باورهاي ديني متداول را كژتابي«مهمي نخواهد بود. 

كنت بر اين ايده ). «Budd,1973: 2» (رشد علم و عقلانيت سرانجام محوشان خواهد ساخت
بــود كــه بــا گــام نهــادن بشــريت بــه مرحلــه اثبــاتي و علمــي، دوره تصــورات و تصــديقات 
تئولوژيك و متافيزيكي به سرآمده و در نتيجـه موقعيـت و نقـش اجتمـاعي ديـن بـه شـدت        

جوامـع تحـت تسـلط مـديران صـنعتي و      «)، 149: 1380(شـجاعي زنـد،   » ردهكاهش پيدا ك ـ
از «). دوركهـايم نيـز   30: 1382(كـوزر،  » هدايت اخلاقي دانشـمندان قـرار خواهنـد گرفـت    

: 1380(شـجاعي زنـد،   » كاسته شدن نقش و فروكاسته شدن جايگاه دين در جوامع پيشـرفته 
ميرنـد و خـدايان    شـوند و مـي   ر مـي خـدايان كهـن پي ـ   د كـه كن ) سخن گفته، عنوان مي170

عنوان  دين به« :). ماركس معتقد استDurkheim,1968: 609( 5اند ديگري هنوز آفريده نشده
يكي از محصولات مناسبات طبقاتي با عبـور بشـر از دوران ماقبـل تـاريخ و گـام نهـادن بـه        
                                                                                                                                            
1. Secularization  
2. Rational choice  
3. Multiple modernities  

شناسـي ديـن    طور عام و جامعه شناسي به . بسياري از فيلسوفان عصر روشنگري نيز آن هنگام كه هنوز جامعه4
طـور   كم بـه   هاي اجتماعي در باب دين بود، دست هچه موجود بود تنها انديش طور خاص پا نگرفته بود و آن به

  ).  1380انديشيدند (شجاعي زند،  تجويزي بر همين نهج مي
. شخصيتي همچون دوركهايم و برخي ديگر، قرائت خاص خود را از سكولاريزاسيون دارند، وي در ادامه 5

سرانجام روزي فراخواهد رسيد كه جوامـع مـا دوبـاره لحظـات     «افزايد:  از رستاخيز خدايان سخن گفته و مي
لاريزاســيون هميلتــون، دوركهــايم را از منكــران سكو». جــوش و خــروش آفرينشــگري را خواهنــد شــناخت

  ).  10: 1383پرهيزد (زمردي،   ). اسپنسر نيز از پيشگويي زوال دين مي279: 1389داند (هميلتون،   مي
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او نيز ماننـد تـايلر، فرويـد و     .)147: 1389(هميلتون، » طبقگي از ميان خواهد رفت دوران بي
)، ديني كه به زعم مـاركس  279اي نخواهد داشت (همان:  فريزر معتقد است كه دين آينده

سـت كـه    ا ست و نه سرشت ذاتي بشر. انگلـس مـدعي   ا محصول مقتضيات خاص اجتماعي
» و پس از مسحيت ديگر هيچ ديني را ياراي ظهور نيست  تمام امكانات دين مستهلك شده«
)Desroches,1968: 218(استوارترين هوادار تـز افـول ديـن   «عنوان  ). وبر به «Gorski, 2000: 

كشيدن ايده افسون زدايي از دين و عقلاني شدن هر چه بيشتر آدمي و جامعه،  )، با پيش138
 ،ي). به زعـم و 1380داند (شجاعي زند،  سكولاريزاسيون را فرايندي ناگزير براي جامعه مي

خدايانش را رها كرده و آنچه را در دوران پيشـين بـا بخـت و احسـاس تعيـين      جهان نوين «
  ). 318: 1382(كوزر، » پذير ساخته است شد، عقلايي كرده و تابع محاسبه و پيش بيني مي

ــه 1992( 1اســتيو بــروس شــرحي مفصــل از ســكولار  »ديــن و مدرنيزاســيون«) در مقال
دهد. وقايع اجتماعي نيز البته به طرزي  ائه ميالاجتماع ار هاي انديشمندان عرصه علم انديشي

كردنـد،   هـا رهـايي از سـلطه كليسـا را تجربـه مـي       هاي آنان بود، دولـت  يد ايدهؤدم افزون م
گيري بودنـد، شـهروندي از ديـن     هاي آموزشي جديد و مستقل از كليسا در حال شكل نظام

عداد افرادي كه در نگاه بـه  ، ازدواج و تدفين مدني در حال رسميت يافتن بود، تشد جدا مي
ــدگي خــود از تفســير  ــا و زن ــود و   هــاي مــذهبي ســود نمــي  دني ــزايش ب ــه اف  ...جســتند رو ب

)Remond,1999ًكـه بـه    در جهتـي بودنـد  تمـام جوامـع اروپـايي     ). دوراني كه در آن تقريبا
). 1385سرعت و مصمم، سير يـك سكولاريزاسـيون قطعـي را در پـيش گيرنـد (حميديـه،       

شناسـان نسـل دوم و    توان از آنها با عنوان جامعه خرتر كه ميأماند كه انديشمندان متناگفته ن
 & Starkدر انديشه خود كمـابيش بـر همـين سـياق بودنـد (      ،شناسي دين نام برد سوم جامعه

Finke, 2000   مـدعاي پارسـونز دربـاره    «پروراندنـد.   ) و ايده سكولاريزاسـيون را در سـر مـي
(شـجاعي  » هـاي سكولاريزاسـيون اسـت    ترين نظريه فرايند خصوصي شدن دين يكي از مهم

تـرين   افرادي مانند رابرت بلا، پيتر برگر و مك اينتاير و ديگران در مهم). «154: 1380زند، 
). سـي رايـت ميلـز در كتـاب     155(همـان:  » انـد  كـز شـده  آثارشان بر سكولاريزاسـيون متمر 

زماني دنيا پر از دينداران بود ـ در تفكر، عمـل و   « :نويسد مي »شناختي تخيل جامعه«پرآوازه 
ها و رنسـانس، هجـوم مدرنيزاسـيون جهـان را در      صورت نهادي، پس از جنبش پروتستان به

امـد آن از سـلطه دينـداران كاسـت. در     نورديد و سكولاريزاسيون به منزله فرايند تاريخي پي
                                                                                                                                            
1. Steve Bruce  
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ها احتمالاً به استثناي قلمرو خصوصي رخت بر خواهد  موقع مقتضي، دينداري از همه حوزه
طـور   خر بـه أطـور عـام و مدرنيتـه مت ـ    مدرنيته بـه «). در نظر گيدنز نيز Mills,1959: 32» (بست

). برايـان  150: 1389(كچوييـان،  » خاص با فرايند سكولاريزاسيون رو به تزايـد قـرين اسـت   
ويلسون، ديويد مارتين، رولند رابرتسون، هاروي كاكس، اندريو گريلي، پيتر گلسنر، دانيـل  

ترين آثارشان عمـدتاً بـر    شناسان معاصر دين هستند كه در مهم دابلر نيز از جمله جامعه و بل
سـاس  ). بـر همـين ا  50: 1388(شـجاعي زنـد،   » انـد  هاي سكولاريزاسيون متمركز شده بحث

شناسـي ديـن يـاد شـده      عنوان پارادايم غالب بر جامعه است كه پيوسته از سكولاريزاسيون به
   .)163: 1380است (شجاعي زند، 

اي اسـت رو بـه زوال.    رق دينـي پديـده  مدعاي اين پارادايم اين است كـه ع ـ  ترين مهم
اجتمـاعي خـود    ن اين تز بر آنند كه نهادها، اعمال و تفكرات ديني به تدريج اهميتامدافع«

در جاهـايي كـه   ).  «Marshal,1998: 587» (دهنـد  ويژه در جوامع صـنعتي از دسـت مـي    را به
هـا اكنـون خـالي از     كردنـد، نيمكـت   زماني مردم براي انجام مراسم روز يكشنبه ازدحام مي

سكولاريزاسيون را  »سايبان مقدس«). برگر در كتاب 20: 1387(اينگلهارت،  است جمعيت
جامعه و فرهنـگ خـود را از    هاي مختلف ن حيطهفرايندي كه طي آ : كند ف ميچنين تعري

هـاي   بنيان اصلي داعيـه  Berger,1969: 107(.1كنند ( هاي مذهبي آزاد مي تسلط نهادها و نماد
دانستن دين با فرايندهاي فكـري غيرعقلانـي و بـه دور از آگـاهي      شناسان مرتبط اين جامعه

دايي بود. آنها در ابتدا كوشيده بودند كه دين ابتـدايي را بـه مثابـه    هاي ابت ذهن ابتدايي انسان
اش نضـج   اي فكري و بسان سرابي كه از طريق تأكيـد عـاطفي يـا كـاركرد اجتمـاعي      بيراهه

گرفته معرفي كنند و سپس اديان برتر را نيز بـه همـين سـياق مـورد ترديـد قـرار داده، طـرد        
پژوهاني ميداني همچون مالينفسكي ايده ذهن  انشنمايند. هرچند به مجرد روي كار آمدن د

هـاي قبـل    ابتدايي اعتبار خود را از دست داد، كماكان باور غالب، دين را بازگشتن بـه دوره 
شمرد و عمده تأكيد، بر غيرعقلاني بودن ايمان ديني بود. بدانجا كه بسياري بـه تبعيـت    برمي
عميقـاً   ،). طرفداران اين تزEllis,1980د (گفتن از دين به مثابه آسيب رواني سخن مي ،فرويد

هـاي اجتمـاعي،    نسـبت مسـتقل نظـام   بـه  عـد  سكولاريزاسيون در سه ب«ر بودند كه بر اين باو
هاي ديني و دينداري فردي، اقتدار اديان سنتي را متزلزل خواهد ساخت و سـرانجام   سازمان

                                                                                                                                            
ها براي درك جهان به يك سـايبان مقـدس حاجـت      . استدلال پيتر برگر در اين كتاب، اين است كه انسان1

  شود.   سپهر بسامان دارند، يك تهديد محسوب ميدارند، چراكه فقدان معنا براي نيازي كه به يك 
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   .)Ghamari, 2004: 506» (كن خواهد ساخت ريشه
هايي آشكار شد كه تز سكولاريزاسيون در توضيح آنهـا   اما، نشانه 1960از اواسط دهه  

همراه داشت، بر خلاف آنچـه   هاي بسيار براي مدافعان اين تز به هايي كه شگفتي درماند. نشانه
 1»يافـت  با افزايش درجه مدرنيزاسيون درجـه مـذهبي بـودن كـاهش نمـي     «رفت  تصور آن مي

در درسـتي   رهايي از اين دست وجود داشـتند كـه تقريبـاً   ). باو89: 1392، و ديگران (حيدري
هـا ناگهـان نادرسـتي آنهـا را بـر آفتـاب        ولي نتايج بسـياري از پـژوهش   ،آنها محل شك نبود

ها البته چنـدان نويافتـه نبـود،     اين شگفتي. )Stark & Bainbridge 1985; Greely, 1989افكند (
سي دوتوكويل را در طول سفر مشـهورش بـه   الك ،ها پيش دينداري غيرعادي آمريكاييان سال

از مصـالحه و   »دموكراسـي در آمريكـا  «جامعه نوين به حيرت انداخته بود، توكويل در كتاب 
اي را براي نيروي اخلاقـي   همزيستي دينداري عمومي و دموكراسي سخن گفته و نقش عمده

دين عـلاوه بـر   « ،زعم او). به 1390كند (باربيه،  دين در ايجاد هارموني اجتماعي شناسايي مي
هاي فردي، منبع مهمـي بـراي انسـجام     نقش ضد استبدادي و كمك به گسترش آزادي يايفا

). توكويل البته در اين حيـرت تنهـا   152: 1380(شجاعي زند، » اجتماعي در آمريكا نيز هست
براي شركت در كنگره جهاني علم و هنر بـه سـنت لـوئيس     1904نيست، ماكس وبر در سال 

هـاي   هـا و فرقـه   كليسـا «با عنوان  اي كند، پس از بازگشت از اين سفر در مقاله يكا سفر ميآمر
). تالكوت پارسـونز  Turner, 2010دارد ( مي پرده از اين حيرت بر» مذهبي در آمريكاي شمالي

). Turner, 2005نصـيب نمانـده بـود (    زدگـي از دينمـداري آمريكاييـان بـي     نيز در اين حيـرت 
هاي ديني نوين گرفتـه تـا    جاني دين قابل ذكر است، از جنبش گري هم از سختهاي دي نشانه

مـدافعان سـرزندگي ديـن نيـز     . «2البته ظهور بنيادگرايي و )1389ظهور اديان جديد (بكفورد، 
هـاي جديـد،    هايي همچون اقبال عمومي مستمر به كليساروي، ظهور معنويـت  پيوسته شاخص

كشـيدند. نظريـه    مذهبي در جهان اسلام و غيره به رخ مـي هاي بنيادگرا و احزاب  رشد جنبش
ــي ــه    وقفــه ديــن مــي  مــرگ آرام و ب ــرد، نظري ــرار گي ــده ق ــورد انتقادهــاي فزاين رفــت كــه م

هـاي تـاريخ طـولاني خـود را از سـر       تـرين چـالش   سكولاريزاسيون در اين برهه زماني سخت
هــا  لاريزاســيون تــا مــدت). البتــه مــدافعان فرضــيه سكو18: 1387(اينگلهــارت، » گذرانــد مــي

                                                                                                                                            
سنجش ميزان دينداري در جوامع مدرن ترديـدهايي را     شناسان دين در اعتبار شيوه . هرچند برخي از جامعه1

  ).  43-48: 1386اند (شجاعي زند،  روا داشته
جديد در گرفتـه، بـر رشـد    وگوهايي كه بر سر احياي دين در جهان  . ترنر بر اين باور است كه عمده گفت2

  ). Turner, 2010بنيادگرايي متمركز يوده است (
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هاي قبلي خود تبيـين   هاي غير معمول را همچنان در چارچوب تئوري كوشيدند اين پديده مي
نجواي فرشتگان: جامعه جديد و «به نام  1970برگر در اثر برجسته ديگري در سال  كنند. پيتر

طبيعي در جامعـه  با برشماري پنج نشانه از ظهور دوباره امر مابعـدال  »كشف دوباره ماورالطبيعه
هـاي كـوچكي بمانـد     جاني دين محدود به گـروه  مدرن و سكولار، احتمال داد كه اين سخت

)Berger,1970    هـاي قـديم سـخت و     هـاي جديـد بـا تئـوري     ). به تـدريج توضـيح ايـن پديـده
تا جايي كه چند سال بعد برگر به نقد ديـدگاه اخيـر خـود پرداختـه و سـخن از       ،تر شد سخت

 كـرد: ) و عنـوان  Berger,1999و رستاخيز ديـن در جهـان جديـد گفـت (     1ونديسكولاريزاسي
اي كـه در گذشـته دينـي     صورت غيرقابل كنترل بـه انـدازه   دنياي امروز با برخي استثنائات به«

 بـه معنـاي  ايـن   .ست و در برخي مناطق بـيش از آنچـه تـاكنون بـوده اسـت      ا بوده است، ديني
نگـاران و عالمـان علـوم اجتمـاعي از روي      ريخكشيدن خط بطـلان بـر كـل آنچـه توسـط تـا      

). پـارادايم  18: 1387(اينگلهـارت،  » دقتي برچسب نظريـه سكولاريزاسـيون خـورده اسـت     بي
انديشه ظهـور دوران پسـا مسـيحيت در    «شد و  پيشين رفته رفته با ترديدهايي اساسي روبرو مي

بـا   1987ن در سـال  ). جفـري هـاد  Kirk, 2005: 130» (داد غـرب اعتبـار خـويش از كـف مـي     
گاه به نظريه قابـل آزمـوني    سكولاريزاسيون هيچ«داشت كه  اظهاراي تأثيرگذار  نگارش مقاله

هاي عقلاني دربـاره   بلكه بازتابي ايدئولوژيك از مخالفت با دين و تأكيد بر انگاره ،نينجاميده
هايي كه پارادايم  ). بدين ترتيب با افزوده شدن پديده70: 1389(بكفورد، » مدرنيته بوده است

گيري پارادايم و رويكـردي جديـد    هاي شكل زمينه ،سكولاريزاسيون را ياراي تبيين آنها نبود
جاني دين را در جهـان جديـد تبيـين كنـد.      پارادايم و رويكردي كه بتواند سخت ؛پديدار شد

طـور خـاص در    هـاي قـديمي اروپـايي، بـه     اين رويكرد با به پرسش كشيدن كارآمدي تئوري
ثر از نظريه انتخـاب عقلانـي بـوده    أمت، مستقيمبه طور شناسي دين آمريكايي پا گرفته و  جامعه

ها و چيستي نظريه انتخاب عقلاني در اين مجال چنـدان خـالي    اناست. پرداختني مجمل به بني
  از فايده نخواهد بود.  

  نظريه انتخاب عقلاني. 2
ديـدگاه   .1 :تـوان در چنـد نقطـه جسـت     طور مشـخص مـي   نظريه انتخاب عقلاني را به أمنش

ــه زعامــت آدام اســميت كــه آدميــان را موجــوداتي انتخــاب   گــر  اقتصــاددانان كلاســيك ب
                                                                                                                                            
1. Desecularization  
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ند كــه همــواره در پــي بــه حــداكثر رســاندن منفعــت خــود هســتند و اقتصــادانان  دانســت مــي
نوكلاسيك و مارژيناليست كه اقتصاد را از سطح كلان به سـطح خـرد كشـيده و بـا مفهـوم      

اي عقلاني در سوداي منـافع شخصـي    هومواكونوميك، انساني را تصوير كردند كه به شيوه
نـوعي   ويژه هاه وبر در باب عقلانيت كنش، بديدگ .2). 1364خويشتن است (قديري اصلي، 

كند و از آن بـا عنـوان نـوع     از كنش كه آن را ملقب به كنش عقلاني معطوف به هدف مي
ثر از رفتـارگرايي  أمت ـ كـه  نظريه مبادله با سردمداري جرج هـومنز  .3برد.  عالي كنش نام مي

شـوند كـه پـاداش بيشـتري      را مرتكـب مـي    ها رفتارهـايي  اسكينري بر اين باور بود كه انسان
حضور جـدي در   1970). رويكرد انتخاب عقلاني از دهه 1374برايشان داشته باشد (ريتزر، 
تـرين   از برجسـته  2و جـان السـتر  1گـري بكـر   پردازاني همچـون،  علوم اجتماعي داشته و نظريه

 3پرارجـاع توان بـه اثـر بسـيار     آيند. از مشهورترين آثار اين دوره مي مدافعان آن به شمار مي
اشـاره كـرد، خـود كلمـن را نيـز بسـياري        »هاي نظريه اجتمـاعي  بنياد«با عنوان  4جيمز كلمن

) 39: 1387يگانـه،   جـوادي ؛ Yair, 2007: 682» (سـردمدار مسـلم  «و » ترين شخصيت پرنفوذ«
  دانند.  اين رويكرد مي

تحليـل   هنگام كه در پـي  اين نظريه را بايد نظريه بررسي كنش فردي دانست. حتي آن
آيد، پـيش از آنكـه بـه ماننـد نظريـات كـلان، سـاختارهاي كـلان و          هاي جمعي برمي كنش

هـاي فـردي تجزيـه     هاي جمعي بـه كـنش   نهادهاي اجتماعي واحد تحليل واقع شوند، كنش
هـاي   گونـه ثبـات و نظـم از خـلال انتخـاب      گيرند و بـدين  شده وآنگاه مورد تحليل قرار مي

هـاي اجتمـاعي را    ايـن نظريـه پديـده   ). «1393شود (كرايب،  ار ميعقلاني و آزاد افراد پديد
دليل و سنجش  داند، آدمياني كه عالمند و قاصد و فعلشان مسبوق به حاصل افعال آدميان مي

). در مروري بسيار مجمل، برخي مفروضـات و مبـاني نظريـه    63: 1373عاقلانه است (ليتل، 
هـا موجـوداتي داراي قصـد و     نخست اينكه انسـان  :چنين برشمرد توان  انتخاب عقلاني را مي

بنـدي   ها سلايق يا منافع خود را براساس اهميت هر كدام ازآنها رتبه انسان ،نيت هستند، دوم
هـاي رفتـار خـود بـراي كسـب بيشـترين سـود،         هـا در انتخـاب شـيوه    انسـان  ،كنند. سـوم  مي

هـاي اجتمـاعي    كر شد پديدهگونه كه ذ گيرند. چهارم، همان محاسبات عقلاني را به كار مي
                                                                                                                                            
1. Gary Becker 
2. Jon Elster 

عنـوان   شناسي به عمل آمده، ايـن كتـاب بـه    المللي جامعه از سوي انجمن بين 2006. در تحقيقي كه در سال 3
  معرفي شده است.  شناسي بيست و سومين كتاب تأثيرگذار تاريخ جامعه

4. James Coleman 
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هاي عقلاني افراد را تحت تأثير  بيروني از تصميمات عقلاني افراد ناشي شده و ساير انتخاب
  ). 1384دهند (بيگلي و ترنر،  قرار مي

شـناختي   تري در درون سنت جامعه طور موشكافانه توان به نظريه انتخاب عقلاني را مي 
طـور عمـده ريشـه در سـنت      ه انتخـاب عقلانـي بـه   نظري ـ شـد، گونه كه ذكـر   واكاويد. همان

هـايي كـه اميـل     لآ هـاي روشـنگري دارد. ايـده    آل گرفته از ايـده أگراي اقتصادي منش ـ فايده
شناسـي را بنـا نهـاد و در تقسـيم      گرايانه آن، جامعه دوركهايم در مخالفت با فردگرايي عقل

مـدرن كـه بسـان     سـازي گسـيختگي اجتمـاعي    اين رشـته علمـي را خنثـي    ، هدفكار خود
شناسـي   داد، اعلام داشت. ستيز جامعـه  ماركس آن را به صنعتي شدن شتابان غرب نسبت مي

شود تا دهـه   گونه كه در مفهوم همو اكونوميك بيان مي گرايانه از آدمي آن با برداشت فايده
ر ها افرادي همچون جرج هومنز و پيتر بـلا د  . در اين دههاست پيوسته  ستيزي 1960و  1950

هاي مرتبط با انتخاب عقلاني را وارد  راستاي مقابله با كاركردگرايي تالكوت پارسونز بحث
هـاي نظريـه انتخـاب عقلانـي در مكتـب       كنند. واپسين جلـوه  شناسي مي جريان اصلي جامعه

اجتماعي آدمـي را    با اين ايده كه كنش  ،گيرد شكل مي 1980اقتصادي شيكاگو و در دهه 
هاي يك كـنش   هايي كه در آنها هزينه اي تحليل اقتصادي تبيين كرد، مدله توان با مدل مي

طـور كـه    شـود. چنـين رويكـردي همـان     بالقوه در برابر فوايد بالقوه آن به ترازو گذارده مي
گري بكـر مشـهود اسـت.     طور برجسته در آثار جيمز كلمن و تر نيز به آن اشاره شد، به پيش

ز و ثـروت ملـل آدام اسـميت، در اثـر عمـده او يعنـي بنيـاد        تأثيرپذيري كلمن از لوياتان هاب
ــا  ). در حــالي كــه بكــر پيونــد وثيــق 1377نظريــه اجتمــاعي مشــهود اســت (كلمــن،   تــري ب

هـايي از نظريـه    گيـري  ثر از چنـين بهـره  أ). مت ـBecker,1986دارد ( 1هاي بنتهـام  پردازي نظريه
اي  ست بـه تبيـين ديـن بـه شـيوه     د 2ست كه استارك ا انتخاب عقلاني در تبيين كنش انساني

 :دكن ـ پـردازد و عنـوان مـي    زند و ارتباط رفتار ديني با عقلانيت آدمي را فرضيه مي مشابه مي
وقــت آن رســيده اســت كــه نظريــه سكولاريزاســيون را بــه خــاك بســپاريم، پــس از قــرن   

تز  هاي مردود از گذشته و حال، اكنون زمان آن است كه هاي رد شده و بازنمايي پيشگويي
هـاي باطـل شـده بـريم و در آنجـا زمزمـه خـدايش         سكولاريزاسيون را به گورسـتان نظريـه  

   .)Stark & Finke,2000بيامرزاد را سر دهيم (

                                                                                                                                            
1. Bentham 
2. Stark 
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  نظريه انتخاب عقلاني و دين. 3
توان به همكاري مشترك  شناسي دين را در واقع مي تولد رويكرد انتخاب عقلاني در جامعه 

نسبت داد. رويكردي كـه سـپس    »يك تئوري دين«) در كتاب 1987( 1استارك و بين بريج
ســمت يــك پــارادايم نــوين بــراي مطالعــه  حركــت بــه«و بــا نگــارش مقالــه  1993در ســال 
و راجـر  3و آثـار افـرادي همچـون لارنـس اينـاكن      2توسط استفن وارنـر  »شناختي دين جامعه
نوشته استارك و فينك  »ينعد انساني داعمال ايماني: تببين ب«ت و با كتاب قوام گرف 4فينك

گيـري از مفـاهيم اخـذ شـده از اقتصـاد را برجسـته        رويكردي كـه بهـره   5.به اوج خود رسيد
هـاي قـديم اروپـايي كـه بـر معنـاي مـورد نيـاز كنشـگران بـراي            به عكس نظريـه «ساخته و 
 ند، از بعدي اقتصادي به رفتار ديني پرداخته و عرضـه و كرد سازي زندگي تأكيد مي معنادار

). اين Turner,2010: 9» (داد و اهداف ديني را مد نظر قرار مي 6ها رويه تقاضاي باورها، كنش
رويكرد تا كنون با عناوين متعددي مورد اشاره قرار گرفته است، انتخـاب عقلانـي، تئـوري    

  و غيره. 10، تفسير اقتصادي دين9، اقتصاديات دين8، سويه عرضه7بازار دين
                                                                                                                                            
1. Bainbridge  
2. Stephen Warner  
3. Laurence Iannaccone 
4. Roger Finke 

عنـوان مفهـوم    كننـده  را بـه    استارك هنگام همكاري با بين بريج در كتاب يك تئوري دين مفهوم جبـران  5.
   رسـد و پاداشـي    بران نام برد. جبران چيزهايي كه آدمي به آنها نمـي محوري خود برگزيد و از دين به مثابه ج

ويژه كتاب اعمال ايماني اين مفهوم را وا نهـاد و   شود. ولي در آثار بعدي، به  هايي كه متحمل مي  براي ناكامي
كتاب مذكور، به جـاي جبـران    88   ). استارك و فينك در صفحهLehmann, 2010چندان به كار نگرفت (

كننـده    ورنـد: مفهـوم جبـران     آ مـي  289   استفاده كرده و در پاورقي صفحه» هاي ديگرجهاني  پاداش«ز مفهوم ا
هـاي دينـي بـه همـراه دارد. هميلتـون در كتـاب         اي را در خصـوص اعتبـار وعـده     هاي منفي ناخواسـته   دلالت
ار نخست استارك با بين بريج را مـد  شناسي دين خود به هنگام پرداختن به پارادايم انتخاب عقلاني ك  جامعه

دهـد و از آنجـا كـه بـراي مخاطـب        كنندگي قـرار مـي    نظر قرار داده و تمركز اصلي خود را بر مفهوم جبران
شـود كـه    ايراني اين متن از معدود متون ترجمه شده در خصوص اين پارادايم است. اگرچه اغلب تصور مي

سـت، ايـن دو ابعـادي      بازار دين چيز ديگـري ا    ان است و استعارهكار اصلي استارك معرفي دين به مثابه جبر
توانيم منطـق   كند. به زعم او، مي  متفاوت از يك چيزند و استارك در آثار خود بيشتر بر اين استعاره تكيه مي

لي موجود در اقتصاد را در حوزه دين نيز به كار بريم كه پذيرش اين امر، نيازمند قبول نوعي عقلانيت حـداق 
كنند و سود و زيان خود  گونه كه در عرصه اقتصاد، عقلاني رفتار مي ها همان عنوان  گزاره پايه است. انسان به

  دهند، در عرصه دين نيز به فعاليت و گزينش مشغولند.  هايشان مورد سنجش قرا مي را در انتخاب
6. Practices 
7. Market theory of religion  
8. Supply side داد)  ابر تز سكولاريزاسيون كه سويه تقاضا را محور قرار مي(در بر   
9. Economics of religion  
10. Economic interpretation of religion  
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توان پركارترين انديشمند ايـن رويكـرد ناميـد، آثـار او، كـه      رودني استارك را شايد ب
بسياري از آنها را به تنهايي و بسياري ديگر را نيز با همكاري بـين بـريج و راجـر فينـك بـه      

ها و افراد. او  آلود به بسياري از ديدگاه رشته تحرير در آورده، آكنده است از انتقادات طعن
به تز سكولاريزاسـيون و مـدافعان آن حملـه     »انساني دين عدباعمال ايماني: تببين «در كتاب 

هاي او در كتاب  نصيب نگذارده و بسياري از تلاش كرده و در اين ميان دوركهايم را نيز بي
گيـري از   بـا بهـره  «). او كـه خـود   Stark & Finke,2000انگـارد (  صور ابتدايي را بيهوده مـي 

» دهـد  اي قياسـي دربـاره ديـن ارائـه مـي      اي عـام دربـاره ماهيـت كـنش بشـري نظريـه       نظريه
كه  را افرادي »رجوعي دوباره به تئوري«در جايي ديگر و در مقاله  .)309: 1389(هميلتون، 

مورد سـرزنش قـرار داده و آنهـا را    ، گردانند هاي قياسي روي برمي در تحليل دين از تئوري
ن كاركردگرايان سـاختاري  اي كه در آ دانند، مقاله خواند كه از تئوري هيچ نمي كساني مي

 »بــه كليســا بــردن آمريكــا«). او همچنــين در كتــاب Stark,1997كشــد ( را نيــز بــه نقــد مــي
 ،انـد  هاي برآمـده از آن را پذيرفتـه   نگاراني را كه تز سكولاريزاسيون يا يكي از نظريه تاريخ

از اظهار ). جاي جاي آثار استارك آكنده Finke & Stark,2005دهد ( مورد شماتت قرار مي
به زعـم   .ست كه در خصوص ماهيت انسان به عمل آورده است ا هايي كلي نظرها و داوري

اند و اعمالي كـه بـر مبنـاي     هايي كه آدميان گرفته تاريخ هيچ نيست به جز شرح تصميم« ،او
طـور مشـخص از در عنـاد بـا فرضـيه       ). او بـه Ibid:282» (انـد  ها به انجـام رسـانده   اين تصميم
بـريج   كه با همكاري بين »آينده دين«اسيون برآمده و در نخستين صفحات كتاب سكولاريز

د كه عالمان علم اجتماعي پيش از اين در تعبيـر  كن به رشته تحرير درآورده است، عنوان مي
 & Starkانـد (  انـد، آنهـا آرزويشـان را بـا واقعيـت اشـتباه گرفتـه        آينـده ديـن بـه خطـا رفتـه     

Bainbridge, 1985 ايـن   روي فهرست انتقـادات او بسـيار بلندبالاسـت و در حوصـله     ) به هر
  نيست.  همقال

عنوان  استارك به«هاي استارك متوسل شويم،  بايد به يكي از گزاره كوتاه سخن اينكه
بر اين باور خود تأكيد ورزيده است كه  بارهابزرگ مطالعات دين در سنت انتخاب عقلاني 

هـايي كـه در سـاير     دهند، نسبت به انتخاب ن انجام ميهايي كه افراد در خصوص دي انتخاب
: 1389(بكفـورد،  » دهند، از عقلانيت كمتري برخـوردار نيسـت   هاي زندگي انجام مي حوزه
هاي انساني مبتني است بر آنچه براي كنشگر  همه كنش ،). به زعم استارك و پيروان او289
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  ). Stark & Finke, 2000آيد ( دليل خوبي به شمار مي
ويكرد انتخاب عقلاني نام خود را از يك اصل بديهي شبه اقتصادي بـا ايـن مضـمون    ر

آينـد و از آنچـه آن را    برمـي  ،داننـد  جوي آنچه پاداش مـي و آدميان در جست« ،گرفته است
). در ايـن تئـوري، ايـن    Stark & Bainbridge, 1987: 27» (كننـد  دانند، احتـراز مـي   هزينه مي

هاي حيات اجتماعي و از جمله دين و يا به  هاي انساني و حوزهاصل كلي شامل تمامي رفتار
شود، چه افراد اين تصميمات را بگيرند و چه  تر تصميمات مرتبط با دين نيز مي عبارت دقيق

نهادهــاي دينــي. در واقــع بــا بــه كــار بســتن ايــن تئــوري در تحليــل رفتــار دينــي، مطالعــات 
ير و استعارات اقتصـادي در توضـيح رفتـار دينـي     شناختي دين به استفاده وسيع از تعاب جامعه

تعامل ميان دينداران و نهادهاي ديني چيزي شبيه  ،اند. در نظر معتقدان به اين تئوري پرداخته
كننــدگان) آن  تعامــل ميــان خريــداران (متقاضــيان) يــك محصــول و فروشــندگان (عرضــه 

رود. ايـن ايـده    مـي  محصول است و اين تعامل تحت تأثير قـانون عرضـه و تقاضـا بـه پـيش     
گونـه   شناختي كه تمركز اصلي خود را بر عرضه خدمات ديني گذارده اسـت، همـان   جامعه

اي كـه   تر انتخاب عقلانـي اسـت، نظريـه    ثر از نظريه عموميأمستقيم متبه طور كه ذكر شد، 
  رويكردي نوين را به معنويت مدرن شكل داده است. 

دانند، آنهـا بـر ايـن     ندين ادعاي جوهري مياستارك و فينك اين پارادايم را داراي چ
باورند كه تقاضاي ديني معنا در طول روزگاران كمابيش ثابت بوده است و همچنان تـداوم  

هـاي رفتـار دينـي     آنها معتقدند كه گونـاگوني  .)Finke & Stark 1992; 2000خواهد يافت (
هـاي دينـي و يـا     آنهـا گـروه  هاي آزاد دين كـه در   بازار«ثر است از عرضه و نه از تقاضا. أمت

هاي ديني در رقابت براي كسب پيروان يا مشتريان آزاد هستند، محيطي بسـيار پويـا    شركت
). Turner, 2014: 778» (تواننـد توفيـق يابنـد    آورند كه در آن نهادهاي ديني مي را فراهم مي

م س ـپلورالي اگر در آمريكا شاهد درگيري هرچه بيشتر مردمان با ديـن هسـتيم، بـه واقـع ايـن     
هـاي دينـي، موجبـات     شمار بـراي ذائقـه   هايي بي ديني آمريكاست كه با پيش كشيدن گزينه

چنين وضعيتي را فراهم آورده است. اين رويكرد در واقع بـا ايجـاد تمـايزي سـودمند ميـان      
هـاي دينـي،    عرضه و تقاضاي محصولات ديني تبييني در خـور توجـه از بسـياري از پديـده    

هـاي   گيري جنبش هاي مذهبي در برخي نقاط جهان و يا شكل تكثير گروه همچون ازدياد و
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انتخاب عقلاني و «) در مقاله 2010( 2ديويد لمان 1.دهد ديني و انواع بنيادگرايي به دست مي
  خلاصه كرده است:  زيرادعاهاي اصلي اين رويكرد را به شرح  »شناسي دين جامعه

م اقتصـاد ديـن را تقويـت    س ـپلورالي 3،اسـت  هاي دين م وضعيت طبيعي اقتصادسپلورالي
اديـان انحصـارگراي كارآمـد وجـود ندارنـد، بلكـه       ، اديان انحصاري ناكارآمدنـد ، كند مي

گونـاگوني در رفتارهـاي دينـي بـا گونـاگوني در      ، بازارهاي ديني تنظيم شده وجـود دارنـد  
كولاريزاسـيون  س، شود تا توسط گوناگوني نيازهاي فـردي دينـي   عرضه بسيار بهتر تبيين مي

 4زدايـي  اي كه اين مفهـوم بـدان اشـاره دارد، بـا مفهـوم تقـدس       مسما: پديده ست بي مفهومي
به كاهش اهميـت ديـن در زنـدگي افـراد      زدايي لزوماً تقدسو  شود جامعه بهتر توصيف مي

  شود.  منجر نمي
 ويـژه  هآميز خواندن تصورات تز سكولاريزاسـيون، ب ـ  شارحان اين پارايم نوين با مغالطه

ايده محو دين در زندگي مدرن شهري، عنوان داشتند كه ديـن اهميـت خـود را در جوامـع     
هـاي   گيري از انحصار اجبـاري نمادهـا و سـازمان    هم بدون بهره آن ،مدرن حفظ كرده است

هاي شكل گرفته در بازار دين، به ظهـور   م برآمده از رقابتسمدرن. پلورالي ديني جوامع پيشا
هاي نوين ديني منجر شده اسـت. بـرخلاف وفـادران بـه ايـده       اري و سازمانصور نوين ديند

دانستند، ايـن   ها را در اجتماع، عامل افول دين مي سكولاريزاسيون كه فرايند تفكيك حوزه
رغم اين تفكيك باقي خواهـد مانـد،    گوييم كه دين علي ما نمي :دارند انديشمندان اظهار مي

 :Stark& Finke, 2000مانـد (  تفكيك است كـه بـاقي مـي    بلكه معتقديم دين به سبب همين

ست و نه مانعي در برابر تحرك ا  ). آنها بر اين باورند كه دين نه مخل انديشه عقلاني79–55

                                                                                                                                            
شود، در خصوص چگونگي تعامل دولت بـا نهـاد ديـن نيـز       . اين رويكرد كه مدل بازار دين نيز خوانده مي1

داند. به زعم اين   ميزان مشاركت در دين يا حتي اعتقاد به دين مياي تأثيرگذار در   سخن گفته و آن را مؤلفه
گري پرداخته و انحصار برخي اديـان را تقويـت كـرده يـا از رشـد        رويكرد، گاه دولت در بازار دين به تنظيم

كند. كار اول را گاه با منع انجام برخي فـرايض مـذهبي، انجـام داده و كـار       برخي اديان ديگر جلوگيري مي
تـوان در    هاي مذهبي. يك شكل آشكار از چنين مداخلاتي را مـي   م را نيز با اعطاي يارانه به برخي فعاليتدو

سمت طرف عرضه سـوگيري كـرده و    رويكردي كه آشكارا به«ايجاد يك دين رسمي در كشور باز جست. 
هـاي دينـي    اند بر رقابتتو كند كه چگونه واكنش دولت به پلوراليسم ديني مي توجه ويژه اي به اين نكته مي

). كوتـاه سـخن اينكـه در ايـن     Turner,2010: 9» (تأثير بگذارد و آن را تشديد كرده يا از ميزان آن بكاهد
  اي محوري ست.   رويكرد نحوه تعامل دولت و نهاد دين مسئله

2. David Lehmann 
ــه     3 ــه منزل ــي را ب ــاي دين ــوع باوره ــزايش تن ــي چــون ويلســون اف ــه متفكران ــر     . در حــالي ك ــدركي دال ب م

  دانند.   را نشانه از دوام دين مي  )، معتقدان به پارادايم دوم آن 1383كنند (زمردي،  سكولاريزاسيون تلقي مي
4. Desacralization 
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گر عقلاني كه شـركت در اقتصـاد ديـن مـدرن را      اجتماعي، بلكه فوايد دين براي هر كنش
ربد. دعاوي بنيادين اين رويكرد نوين با چ هاي بالقوه آن مي برگزيده است، آشكارا بر هزينه

زباني ساده در كار استارك و فينك عنوان شده است: آيا طرح دين به مثابه رفتار كنشگران 
گونه كه در انتخاب  گزينند، درست همان معقول و آگاه كه مصرف كالاهاي ديني را بر مي

ا بر ايـن بـاوريم كـه آري،    ؟ ماست كنند، كاري معنادار كالاهاي سكولار هزينه و فايده مي
   .)Ibid: 42–3نقطه آغاز كار ماست ( و اين دقيقاً  ست معنادارا  كاري

توان منطق موجـود در اقتصـاد را    ، به زعم اين دو ميشدتر نيز ذكر  طور كه پيش همان
نياز اين امر قبول نوعي عقلانيت حداقلي است. در واقـع،   در حوزه دين نيز به كار برد، پيش

كنند و  گونه كه در عرصه اقتصاد، عقلاني رفتار مي ها همان دارد كه انسان ظريه بيان مياين ن
دهند، در عرصه دين نيـز دسـت    شان مورد سنجش قرا مييها سود و زيان خود را در انتخاب

هـا بـا    زنند. عقلانيت حداقلي موجود در عرصه دين بدين معناست كـه انسـان   به گزينش مي
هـاي ممكـن و تحـت هـدايت      دانش در دسترس كه و با توجه به گزينه گيري از فهم و بهره

هايي را انتخاب كننـد كـه بيشـترين سـود و كمتـرين زيـان را        كوشند گزينه ترجيحاتشان مي
هـا را   برايشان در بر داشته باشد. بدين ترتيب، اين منطق به نوعي نضج دين و دينداري انسان

توان گفت كه علت گرايش يك فرد به يـك فرقـه    دهد. بر اساس اين نظريه مي توضيح مي
عنـوان يـك انسـان دينـدار،       به تعبير ديگر، اگر به .مذهبي، سودآوري آن فرقه براي اوست

  ايم و در اين ميان برخي از سودها، دنيوي خوانيم به نوعي محاسبه سود و زيان كرده نماز مي
  ست و برخي اخروي. ا

ظريه خود چنـدين گـزاره را همنشـين هـم قـرار      ) در تشريح ن2000استارك و فينك (
دهند. براي اين كار آنهـا ابتـدا از يـك گـزاره بـديهي نظريـه انتخـاب عقلانـي اسـتفاده           مي
ست و مبتني بر محاسبه هزينـه و فايـده. سـپس     ا كنند، مبني بر اينكه كنش آدمي عقلاني مي

به حافظه و عقل خـويش   تواند با توسل دارند كه آدمي موجودي است آگاه و مي عنوان مي
بيان محاسباتي را در راستاي كسب پاداش و كاستن از هزينه به انجام رساند. در گزاره سوم 

كننـد. در   محاسبات خود را با در نظر گرفتن نتايج قبلي ارزيابي مياين ها  انسان كنند كه مي
در همـه مـوارد،   ها را  از نوعي منطق اقتصادي پيروي كرده و پرداخت پاداش ،گزاره چهارم

داننـد. در   هاي غيرمادي و مشاهده ناشدني محدود به عرضـه آنهـا مـي    حتي در مورد پاداش
هـا نـادرتر بـوده و يـا دسترسـي       سازند كه هر قدر پاداش اين ايده را مطرح مي ،گزاره پنجم
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گيرنـد و بـر ايـن اسـاس،      ها قرار مـي  مستقيم به آنها محدودتر باشد، بيشتر مورد توجه انسان
شـوند   اي دور يا يك زمينـه مـبهم، ماننـد دنيـاي آخـرت، پيشـنهاد        هايي كه در آينده پاداش

كنـد كـه در پيگيـري و تعاقـب      كنند. ششمين گزاره نيز بيـان مـي   توجه بيشتري را جلب مي
كنـد. بـدين    طبيعي را دستكاري ميي ها، انسان در پي سود مورد نظر خود، امر ماورا پاداش

مانند عبادت، نذر و يا جادوگري، همه در قالب چنـين ديـدگاهي و در   ترتيب، اعمال ديني 
جهت تأثيرگذاري بر امر مافوق طبيعي براي كسب پاداش و يا جلوگيري از زيـان، توضـيح   

ها تا زماني كه امكان يـافتن بـديل ارزان    دارد كه انسان شوند. گزاره هفتم اظهار مي داده مي
شـوند   د داشته باشند، به امر مابعدالطبيعي متوسل نميتري براي دسترسي به اهداف خو قيمت

يابد. هشـتمين گـزاره    پرستي رواج مي و به واسطه همين امر، در جوامع و اعصار بسياري بت
ها، بـا خـدا يـا خـدايان معاملـه       يند كسب پاداشاها در فر كند كه انسان اين تئوري اعلام مي

دهند. بر اين اساس، كنش ديني به  ود انجام ميكنند و اين كار را از طريق اَعمال ديني خ مي
شود و بر اساس همين منطق، تمامي تحولات دينـي، ماننـد روي     اين معنا عقلاني تعريف مي

گيـري و نـابودي    آوردن يا روي گرداندن از يك دين، گسترش يك فرقه يا دين و يا شكل
  ). 1387 1شود (محدثي، آن را توضيح داده مي

  سويه عرضه به 2قاضاچرخش ازسويه ت. 4
تز سكولاريزاسيون در واقع تقاضـاي ديـن را محـور و اسـاس كـار       شد،گونه كه ذكر  همان

چگونه تقاضـاي ديـن در حـال افـول اسـت. ايـن        كه خواهد نشان دهد خود قرار داده و مي
شناسي دين بـود، مبتنـي بـر ايـن      رويكرد كه براي مدتي طولاني رويكردي غالب در جامعه

قي است كه هنگامي كه مدرنيته تقاضا براي باورهاي ديني را تضعيف كند، دين مقدمه منط
از  نخسـت،  :). اين رويكرد از دو حيث با محدوديت روبروستWilson,1966يابد ( افول مي

كه اين مدل، فرايند مدرن شدن و مدرنيته را موجب كاهش تقاضا براي باورهاي سنتي  آنجا
مانـد و دوم   هاي دينـي از تبيـين بـازمي    رشد و شكوفايي فعاليتبه هنگام مواجهه با  ،داند مي

آورد. براي مثال  به زبان نمي ،كه ممكن است در سويه عرضه رخ دهد بارهسخني در ،اينكه
هنگامي كه تعدد و تنوع اديان موجود تغيير كند چه رخ خواهد داد. البته  ،كند مشخص نمي

اي تغييـرات دينـي را ناديـده     هـاي عرضـه   سـويه اي نيست كه  تز سكولاريزاسيون تنها نظريه
                                                                                                                                            
1. http://www.isa.org.ir/specialized-committees/80  
2. Demand side 



 شماره نوزدهم ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     84

دانان و عالمـان اجتمـاعي ايـن امـر را مسـلم       هاي ارائه شده توسط تاريخ گيرد. اكثر تبيين مي
انگارند كه اوج و افول فعاليت ديني به خاطر تغيير در تقاضا براي ديـن اسـت. خاسـتگاه     مي

رهنگـي، تغييـر در روحيـه ملـي،     هـاي ف  اين تقاضاها اغلب به طرزي مبهم به جرح و تعـديل 
). در اواخر دهـه  Finke,1997شود ( هاي اقتصادي و يا گريز از مدرنيته نسبت داده مي چرخه
ســويه عرضــه   انديشــي هســتيم. رهيافــت نــاظر بــه ســمت عرضــه شــاهد چرخشــي بــه 1980
هـاي نوظهـور تـا     اعـم از پديـداري فرقـه    ،است كه اكثر تغييرات مهم مـرتبط بـا ديـن    مدعي
گيرد نه تغيير در تقاضا. راجر فينك  ت ميئاز تغيير در عرضه نش،ترش بنيادگرايي و غيرهگس

  پيامدهاي رقابت«مقاله  انديشي در هاي عرضه عنوان يكي از تأثيرگذارترين چهره ) به1997(
در تأييد اين مدعا آورده است. در واقع اين چرخش همان چيزي  ي راهاي فراوان مثال »ديني

اي كه از آن با عنوان بازار دين يا همـان انتخـاب عقلانـي     بود كه زمينه را براي ظهور نظريه
شناسي دين تمايل فراواني بـراي بـه كـار     جامعه«شود مساعد ساخت. از آن پس  دين ياد مي
 :Vanderver, 2012( »نزول دين از خـود نشـان داد   هاي اقتصادي در تبيين رشد و بستن مدل

نهـد و   وامي ،). مدل بازار دين در واقع تقاضاي دين را كه فرض بر ثابت بودن آن است184
كند كه چگونه شرايط آزادي دين و رقابت ميان  توجه خود را معطوف اين مي ،به جاي آن

   .كنند نهادهاي ديني، فعالانه دين را عرضه مي
م، ايمـان مـذهبي را تحليـل بـرده اسـت، امـا ديـدگاه        سپلورالي ،نظرگاه پيشينبر اساس 

كننـد،   ها كه در بازار اقتصادي بـراي جلـب مشـتري مبـارزه مـي      گرا با قياس كارخانه عرضه
اين است كـه رقابـت جـدي ميـان      ،كشد و گزاره اصليش اي كاملاً مغاير را پيش مي فرضيه
دارد و شكوفايي و يا فسردگي دين در نقـاط مختلـف    هاي ديني اثر مثبت بر دينداري گروه

شود. اين رويكرد مبتني بـر ايـن فـرض     هاي ديني نسبت داده مي به فعاليت رهبران و سازمان
هـاي بيشـتري در اجتمـاع محلـي بـاهم       ها و آيـين  ها، گروه ها، فرقه است كه هرچقدر كليسا

حفـظ پيروانشـان بيشـتر جـد و جهـد       آيد تا رهبران رقيب براي رقابت داشته باشند، لازم مي
  ). 30: 1387كنند. (اينگلهارت، 

  گيري نتيجه بندي و . جمع5
  اي از انتقادات به نظريه بازار دين يا دين به مثابه انتخاب عقلاني بيان پاره .1-5

 استارك و فينك در پـي برشـماري مسـائل پـيش     يشماري از انديشمندان پس از طرح آرا
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اند. افرادي همچـون اسـتيو بـروس بـا      ده و انتقاداتي بدان وارد ساختهروي اين رويكرد برآم
و  »هـاي اقتصـادي از رفتـار دينـي     دين و انتخاب عقلانـي: نقـدي بـر تبيـين    « مقالاتي از قبيل

) و مقالـه  2008( 1گرفته تا ريكاردو ماريـانو  »انتخاب و دين: نقدي بر نظريه انتخاب عقلاني«
ايـن منتقـدان هركـدام بـراي ايـن       ».نظريه انتخاب عقلاني ديـن هاي  امكانات و محدوديت«

اي  گرايانـه  چارچوب فايده ،براي مثال به زعم آنها .اند مسائلي را نيز برشمرده ،پارادايم نوين
دهـد كـه پـا را از     كه الگوي عمل قرار گرفته است، به مدافعان اين پارادايم نوين اجازه نمي

ارند. آنها دلمشغول تظاهرات بيرونـي ديـن و عقلانيـت    هاي كاركردي فراتر بگذ فرض پيش
ناپـذير ميـان امـر ايمـاني و تظـاهرات عمـومي        مانند و تمايزي انعطـاف  هاي ديني مي سازمان

عيـار اسـت و مشـاركت     نظر آنها يـك فردگـراي تمـام    كنند. كنشگر مد داري برقرار ميدين
سـاندن پـاداش و كاسـتن از    سـت بـراي بـه حـداكثر ر     ا ديني عمومي او تنهـا ابـزار ديگـري   

تعريـف   ) بـر ايـن باورنـد كـه اگـر از     2000. هرچند اسـتارك و فينـك (   هاي شخصي هزينه
هـاي ايثارگرانـه را    گرايانه و تماماً خودمدارانه پاداش فراتر رويم، حتي كنش محدود، مادي

چگونـه   دهند كه يك فـرد  نمي  توان با توسل به عقلانيت تبيين كرد، ولي هرگز نشان نيز مي
  هاي خشك خود بسنجد.  كردن تواند منافع غير مادي دين را در سبك ـ سنگين مي

برند، ولي در هنگـام پـرداختن    نكته ديگر اينكه آنها دين را در مفهومي عام به كار مي
 ,Ghamariآمريكـايي (  آورنـد و آن هـم فقـط مسـحيت     مثال ميبه دين پيوسته از مسيحيت 

عنـوان   »انتخـاب و ديـن  «در مقالـه   2منتقـد ايـن پـارادايم نـوين     )1999). استيو بروس (2004
رويكـرد انتخـاب عقلانـي، ليبـرال دموكراسـي و آزادي سـكولار و فردگرايانـه را         كند: مي
داند، در حالي كه در اكثر نقـاط دنيـا    فرض انتخاب در ميان برندهاي مختلف ديني مي پيش

سـت اجتمـاعي كـه فـرد در درون آن     ا  دين انتخاب و ترجيح شخصي نيست، بلكه هـويتي «
هـاي   هاي ديگر او در هم تنيده شده و تغيير آن، تنها با هزينه اجتماعي شده و عميقاً با هويت
پـردازان ايـن    ). مسئله ديگر اينكـه، نظريـه  Bruce, 2001: 260شخصي هنگفت ممكن است (

ونه كـه در رويكـرد   گ پارادايم محصورشدگي تام و تمام دين در سپهر تمايز يافته خود، آن
كننـد و   ) را رد مـي Luhmann, 1984شاهد آن هستيم ( كاركردي به خصوص از نوع لوماني

يا هـيچ نـوع احيـاگري دينـي را       همچنين ديگر مدعاي لومان، مبني بر اينكه هيچ دين مدني
                                                                                                                                            
1. Ricardo Mariano 

ديـن و  «اي اسـت بـا عنـوان      . از نخستين آثاري كه استيو بروس در نقـد ايـن رويكـرد منتشـر سـاخت مقالـه      2
  .  1993منتشر شده به سال » هاي اقتصادي از رفتار ديني  انتخاب عقلاني: نقدي بر تبيين
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ياراي اين نيست كه موجد همبستگي هنجـاري در جامعـه مـدرن و داراي طـرز كـاركردي      
شـمارند، ولـي بـه واقـع      ) با تكيه بر تحقيقات تجربي خـود مـردود مـي   Ibidباشد (تمايزيافته 

سؤال اصلي اين نيست كه آيا دين را يـاراي ايجـاد همبسـتگي در يـك جامعـه تمـايز يافتـه        
ست يا تسهيلگر آن، بلكه پرسش اينجاسـت كـه   ا  هست يا نه و يا اينكه خود مانع همبستگي

طـور كـاركردي از عرصـه اقتصـاد و      كوشـند ديـن را بـه    مـي دين چگونه با فرايندهايي كـه  
خيزد. نكته ديگر اينكـه ايـن پـارادايم نـوين نقـش       سياست خارج نگاه دارند، به مقابله برمي

ولي مجالي بـراي پـرداختن،    ،دهد ساز دين را در يك جامعه متكثر مد نظر قرار مي يكپارچه
به هم پيوستگي اجتماعي، براي مثـال   آفرين دين در چه مفهومي و چه عملي به نقش اخلال

تـوان   گـذارد. سـر ايـن داسـتان را مـي      كننـد، نمـي   هاي نوين ديني مـي  كه برخي جنبشچنان
پروايـي كـه    بخشـي بـي   تر ساخت و به بسياري نكات ديگـر نيـز پرداخـت، از وسـعت     طويل

فاقد دقت مدافعان اين رويكرد به مفهوم پاداش و سود بخشيده و بدين گونه به نوعي آن را 
اند تا خطاهايي كه در برخي ارجاعات به متون مقدس دينـي رخ داده   و ارزش علمي ساخته

  طلبد.  ست كه مجالي ديگر مي است، اينها و بسياري ديگر مسائلي ا

  دين به مثابه انتخابي عقلاني؛ نتايج تئوريك و پيامدهاي راهبردي .2-5

خاص را نيز به همراه خواهد داشت. براي مثال،  استفاده از استعاره اقتصادي طبعاً پيامدهايي
كننـده   پذيري تبديل به اصلي اساسي بـراي كاميـابي ديـن خواهـد شـد. اگـر عرضـه        انعطاف

بـه تـدريج    ،محصول به سليقه خريدار توجه نكند و محصولي مطابق پسند وي فراهم نياورد
) در 2010س ترنـر ( بازار خود و خريداران محصـول خـود را از كـف خواهـد داد. برايـان ا     

ــماري  ــهبرش ــي    مؤلف ــوان م ــرد عن ــن رويك ــاي اصــلي اي ــرد    : دارد ه ــن رويك ــه اي ــائلان ب ق
جاني دين در دوران مـدرن، هـم در ايـالات     پذيري را يكي از عوامل كليدي سخت انعطاف

) در 1966، برايان ويلسون (1960دانند. در اروپا و در دهه  متحده و هم در سراسر جهان مي
در اثر فراينـد عمـومي     دارد كه ستاره بخت كليسا اظهار مي »در جامعه سكولار دين«كتاب 

دگرديسـي  «پايد كه همو در كتاب  سكولاريزاسيون رو به افول گذارده است، اما ديري نمي
دارد كه دين در آمريكا به بهاي واگذاردن محتواي ارتدوكس خـود   عنوان مي »معاصر دين

گفت، قوام  طور خاص در خصوص مسيحيت سخن مي كه به جان سالم به در برده است. او
هاي مسلط و سبك زنـدگي جامعـه    باورها و اعمال مسيحي را منوط به انطباق آنها با آرمان
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ولي  ،). به بيان ساده، مسيحيت جان سالم به در برده استWilson,1976دانست ( مصرفي مي
  به قيمت تغيير در محتوايش. 

تصـوير   2) با عنوان يك نظريه عمومي براي سكولاريزاسيون1978( 1كار ديويد مارتين
او بر اين باور است كـه باورهـا و اعتقـادات     .دهد تري را در باب اين موضوع ارائه مي كامل

عمال دشوار و پر امعه مدرن تداوم يابند كه دست از ااند در ج مذهبي تنها آن هنگام توانسته
مه نزديك ساخته و با آن از در مصالحه برآينـد.  تكلف خود كشيده و خود را به فرهنگ عا

همان كاري كه وبر آن را در  ؛دين آمريكايي در واقع دست از مخالفت با جهان شسته است
كليـد تغييرآفرينـي ديـن     شـاه  »داري اخـلاق پروتسـتان و روحيـه سـرمايه    «اثر معروف خود، 

) از رشـد  1967كه رابـرت بـلا (  توان در قرائتي  اي ديگر از اين نگاه را مي شمارد. نسخه مي
دهـد،   و برخـي آثـار ديگـر ارائـه مـي      4»دين مـدني در آمريكـا  «در خلال كتاب  3دين مدني

جست. بلاء بر اين باور است كه در كنار مسيحيت مستقر پيوسته يك دين ملـي متشـكل از   
ا هاي خود را در تماس ب هاي آمريكايي نيز وجود داشته و مسيحيت، چون باورداشت ارزش

اين دين عمومي پالايش داده، توانسته در زندگي عمـومي آمريكاييـان عنصـري تأثيرگـذار     
  ). Bellah,1967باقي بماند (

شـود كـه در آمريكـا     مـدعي مـي   »پروتستان، كاتوليـك، يهـود  «هرزبرگ در اثر خود 
منظور  ترين مذاهب، اصول ديني خود را به كليسا خود را وقف دغدغه دنيوي كرده و اصلي

يـاي  وكليسـاهاي آمريكـايي ر   :انـد. او معتقـد اسـت    دهكـر بيق دادن آنها با جامعه تعديل تط
كنند و دين در خدمت شـيوه زنـدگي آمريكـايي درآمـده اسـت.       آمريكايي را منعكس مي

كننـد، امـا دموكراسـي، آزادي،     ت معطوف ميياكليساهاي آمريكايي توجه اندكي را به اله
خواهنـد ماننـد كليسـاهاي اروپـا      نمـي  ، چراكـه دهنـد  رار ميرفاه و موفقيت را مورد تأكيد ق

رسد تغييرات به وقوع پيوسته در محتـوايي   ). به نظر ميHersberg,1956سوت وكور بمانند (
توان امـا از   اي را مي دهند نيز تأييدي باشد بر اين مدعا. نكته كه بنيادگرايان نوظهور ارائه مي

در شـرايطي كـه در آن بـيش از     ، اين اسـت كـه  مردهاي اخذ اين رويكرد برش ديگر مدلول
كننـده محصـول وجـود دارد، فروشـندگان ناچارنـد بـر كيفيـت محصـول خـود           يك عرضه

                                                                                                                                            
1. David Martin 
2. General theory of secularization 
3. Civil religion 
4. Civil religion in America 
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 ،بيفزاينــد، وگرنــه ميــدان را بــه رقيبــان واخواهنــد نهــاد. همچنــين در شــرايط رقابــت آزاد  
باشـد و  شوند كه بـا كمتـرين هزينـه قابـل حصـول       سوي محصولي كشانده مي  خريداران به

  بيشترين ميزان رضايت را فراهم كند. 
) بـر ايـن   2010اين رويكرد نوين اهميتي فراوان براي بازارهاي ديني قائل است. ترنر ( 

سوي كاركرد بازارهاي دينـي   هاي ديني را به باور است كه اين رويكرد نوك پيكان وارسي
 2ي كسب وفاداري بـه برنـد  سازد، جايي كه در آن يكي از مسائل اصل رهنمون مي 1يا معنوي

وفـاداري بـه    ،ست. در علـم اقتصـاد  ا  كنندگان معاني، اعمال و اهداف ديني از سوي مصرف
كننـده تـرجيح    مصـرف  ،دانند كه در اثر آن كنندگان مي برند را نوعي رفتار در ميان مصرف

ها.  رندهاي حال و آينده خود را از يك برند مشخص انجام دهد و نه از ساير ب دهد خريد مي
  كننـد:  مشتريان را از لحاظ وفاداري به برند به چهار سـطح تقسـيم مـي    ،بندي در يك تقسيم

هـاي خـود يـك برنـد مشـخص را تـرجيح        مشتريان وفادار سرسخت: هميشه در تصـميم . 1 
مشـتريان وفـادار   . 3، مشتريان وفادار اشتراكي: به دو يا سه برند خاص وفادارند. 2، دهند مي

امـا ممكـن اسـت در هـر      ،هاي شخصي آنـان اسـت   منش ، ازسليقه: وفاداري به برندبا تغيير 
وفا: براي هر مصرف خود مستقل تصـميم   مشتريان بي. 4و  مقطعي به يك برند وفادار باشند

طلبي يا توصيه ديگران به سادگي تصميم خود  گيرند، ممكن است بر اساس قيمت، تنوع مي
  را تغيير دهند. 

ند خود تابع برخي متغيرها اعم از اعتماد به برند، طول مـدت آشـنايي بـا    وفاداري به بر
هـاي معنـوي توسـط ويـد      ). مفهـوم بـازار  Jacoby,1978برند، رضايت از برند و غيره است (

قرار گرفته است.  مند نظاممورد كاوشي تجربي و  »بازارچه معنوي«كلارك روف در كتاب 
در  19503گـرفتن نقشـي كـه نسـل متولـدين دهـه      روف بر اين باور است كه بـدون در نظـر   

تـوان درك درسـتي از ديـن در     انـد، نمـي   هـاي دينـي داشـته    گيـري اعمـال و آگـاهي    شكل
نســل « بــا نــام ). روف در اثــر ديگــر خــودRoof, 1999آمريكــاي معاصــر بــه كــف آورد (

 :دكن ـ به مطالعـه تـأثير تغييـرات نسـلي بـر روي ديـن پرداختـه و عنـوان مـي          »جوگرو جست
اي  كننـده  هـاي دينـي گلچـين    و البتـه ذائقـه   ران دين بودنـد گ جوو هاي پساجنگ جست نسل

مناقشات بين فرهنگي دوران پساجنگ، مختصـات ديـن رايـج را بـه      ،داشتند. به زعم روف
                                                                                                                                            
1. Spiritual 
2. Brand loyalty 

  . متولدين بعد از جنگ جهاني دوم كه دوران ازدياد زاد و ولد بود. 3
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گيـري از مطالعـات طـولي خـود نشـان داد كـه        كل دستخوش تغيير قرار داد. روف بـا بهـره  
شـود،   هاي مختلـف بازترسـيم مـي    مدام تحت تأثير نسلطور  چگونه مرزهاي دين عمومي به

داند، به واقـع در غيـاب    ثر از گسترش بازارهاي ديني ميأمت ،مستقيمبه طور امري كه آن را 
اي ديني همگـان را   گرايي مذهبي آمريكا به مثابه بازارچه صدايي، كثرت يك كليساي تك

نه عمل كننـد. ايـن بـازار ابـداعات     گزيني خود متهورانه و مبدعا ساخت كه در دين قادر مي
تـوان واكنشــي بــه تغييـرات اجتمــاعي رخ داده در آمريكـاي معاصــر دانســت،     دينـي را مــي 

آن نوعي از سوژه را شـكل داده اسـت كـه بسـيار      رو به رشدسرزميني كه فرهنگ مصرفي 
شناسـي   چـه دسـت بـه نـوع     افزون است. روف در ايـن بـازار   گرايي دم مناسب تداوم مصرف

يـاد شـده در خصـوص     بنـدي  شباهت به تقسيم كه بي  شناسي ، نوعIbid)زند ( مشتريان نيز مي
وفاداري مشتريان نيست. البته اين بازارها در واقـع امـروز ديگـر بازارهـايي جهـاني هسـتند،       

كننـد. در جهـان    كه محصولات و كالاهاي مذهبي به سرعت در سراسر جهان سفر مـي چرا
نوظهوري هستيم كه ديگر بـه سـادگي تحـت كنتـرل اربـاب اديـان       شاهد بازارهاي  ،معاصر

براي فهم چيستي و  تلاششناسان به شدت در  آيند. امروزه در حالي كه جامعه سنتي درنمي
نيز  1چرايي بنيادگرايي ديني هستند، شاهد اين هستيم كه ادياني متنوع همچون اديان دورگه

  دهند.  اي ديگر ارائه مي نيادگرايانه، نسخهو در برابر ايمان ب بوده در حال سربرآوردن
ي خـاص   ا اين است كه فرد ديندار به گونـه  ،هاي تلويحي اين رويكرد از ديگر دلالت 

رود كـه بـا علايـق و ترجيحـاتش      كند، براي مثال بـه دنبـال محصـول خاصـي مـي      رفتار مي
از سـوي  تـر   عنـوان بخشـي از يـك محصـول بـزرگ      سازگار باشد و اگر چنين محصولي به

مند به خريد جزء مورد نظر خود و نه  اي عرضه شود، خريدار مذكور تنها علاقه كننده عرضه
دهد كه  خر نشان ميأشناختي مت كل محصول خواهد بود. اطلاعات منتج از تحقيقات جامعه

ــال مي نوعــاً از طبقــات اجتمــاعي هــاي بنيادگرايــاي اســلا اعضــاي غربــي گــروه ،بــراي مث
هاي  كردگاني كه از فقدان تحرك اجتماعي و موفقيت هستند؛ تحصيلده شهري كر تحصيل

آينـد   هـايي مـي   بنيادگرايان غربي، اغلب از گروه ،اقتصادي محدود در رنجند. به بيان كوتاه
هـاي   هايشان را درون جامعه خـود و از طريـق عملكـرد دولـت     اند برخي خواسته كه نتوانسته

ها برآورده سازند و حتي شاهد  يزاسيون اين دولتهاي مدرن گراي سكولارشان و پروژه ملي

                                                                                                                                            
1. Hybrid religion 
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  ). Turner,2010( 1درصد بالايي از بيكاري در ميانشان هستيم
 د كه بنيادگرايي لزوماً كن ن ميعنوا »فهم بنيادگرايي«) در كتاب 2001( 2ريچارد آنتون

هـايي از   طغيان و شورش سنتي عليه مدرنيته نيست، بلكه رفتاري است انتخـابي عليـه بخـش   
فراينـدي   ؛دهد كه بنيادگرايي يك فرايند انتخاب است زندگي فرد. آنتون در واقع نشان مي

شـود و   كه در آن بخشـي از ابـداعات تكنولوژيـك و سـازماني دنيـاي مـدرن پذيرفتـه مـي        
د. اين معادله بـراي طـرف ديگـر نيـز خـالي از صـحت نيسـت.        شو هايي ديگر طرد مي بخش

متعلق به يك جهـان مـذهبي    كند كه در آن يك فرد جلب ميآنتون توجه ما را به فرايندي 
يك رفتار يا يك باور متعلق به جهان سكولار را اخذ كرده و آن را بـا نظـام ارزشـي خـود     

  هاي جهان مدرن.  هآميزد. براي مثال استفاده بنيادگرايان از رسان درمي
سـوي محصـولي    خريـداران بـه   ،گويد كه در شرايط رقابت آزاد اين رويكرد به ما مي 

شوند كه بيشترين ميزان رضايت را برايشان فراهم كند و با كمتـرين هزينـه قابـل     كشانده مي
حصول باشد. استارك و بين بريج بر اين باورند كه دين اساساً كوششي است براي برآورده 

هـاي   كوششي براي به دسـت آوردن پـاداش   ؛ها ساختن آرزوها و يا به دست آوردن پاداش
دهـد كـه    ). ايـن گـزاره نشـان مـي    310: 1389هاي ديگـر (هميلتـون،    دلخواه در غياب چاره

سـازند كـه از سـوي افـراد و      طرفداران اين رويكرد كار خود را بر راهبردهايي متمركز مـي 
هايشان به كار بسته شـده   سازي هزينه هاي مختلف براي حداكثرسازي انتفاع و حداقل گروه

هاي نوظهور مذهبي مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج  بسياري از جنبش ،رداست. با اين رويك
مطالعـه بسـيج منـابع كـه از سـوي      « قابل توجهي نيز حاصل شـده اسـت. مطالعـاتي همچـون    

ده ش ـكارتي و زالد مطرح شده و نيز موضوع سواري مجاني كه از سوي السـون طـرح    مك
شناسـان بـر ايـن     ). اين جامعه288: 1389رد، (بكفو» است و يا مطالعه هال درباره معبد مردم

گرايـي در بـازار ديـن، ديـن را شـكوفا سـاخته و مصـرف آن را افـزايش          باورند كه كثـرت 
هاي ديني مختلفي وجود داشته باشند و هر كدام توليـدات   دهد. به ديگر بيان، اگر گروه مي

ت. از ديگـر سـو، اگـر    ديني هم افزايش خواهـد ياف ـ   كننده دهند، مصرف ئهديني خود را ارا
كننده اقتصاد ديني نباشد و دولت بازار ديني را كنترل كند، انحصارگري  بازار دين، هدايت

ديني به وجود آمده و گرايش عمـومي بـه ديـن تضـعيف خواهـد شـد. اسـتارك و فينـك         
                                                                                                                                            

يقـات نشـان   در گزارشي اعلام كـرده اسـت كـه تحق    1393بان حقوق بشر در نهم بهمن سال  سازمان ديده 1.
  گيري داعش است.  دهد: نقض حقوق بشر يكي از دلايل عمده شكل  مي

2. Antoun 
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گرايـي   علت عدم وجـود كثـرت   گيرند كه به سان و با تكيه بر اين پيش فرض نتيجه مي بدين
  دين بسياري از مشتريان خود را در نقاط مختلف جهان از دست خواهد داد. ديني، 

با وجود انتقاداتي كه بر نظريه بازار دين يا رويكرد دين به مثابه انتخـاب عقلانـي وارد   
هـا و   اي از آنهـا اشـاره شـد، مبنـا قـرار دادن ايـن رويكـرد در تحليـل         تر به پاره است و پيش

تواند پيامـدهايي نظـري و نيـز راهبـردي در بـر داشـته        دين ميشناسي  مطالعات حوزه جامعه
هاي اقتصادي  گرايانه و بيش از حد مبتني بر استعاره باشد. اگرچه اين نظريه ديدگاهي تقليل

اي  دهـد و عقلانيـت مـورد تأكيـد آن در بحـث انتخـاب عقلانـي، گونـه         و بازاري ارائه مـي 
پردازد، شايد بتوان  ه عقلانيت محتواي اديان نميگرايانه است كه چندان ب فردگرايانه و فايده
هاي راهبردي را در پرتو همـين رويكـرد مـورد نظـر      هاي نظري و رهيافت برخي از كوشش

هـايي همچـون بنيـادگرايي دينـي و يـا       پديـده  ،چنانكـه اشـاره شـد    ،عنوان مثـال  قرار داد. به
تـوان   آنها را مـي  1سازي هتك و چهلها  ها، اختلاط ها، تركيب هاي نوظهور با تمام ابداع عرفان

تقاضا براي حفـظ هويـت    يهاي مبتني بر ارضا تا حدودي از همين منظر و با توجه به انگيزه
مورد بررسـي   2شده و حيات يا جبران خلأ اعتقادي در جهان بيش از حد عقلاني و راززدايي
  عقلاني هستند. قرار داد كه در هر حال موضوعاتي مرتبط با منفعت ـ رضايت و انتخاب 

ردي و هـاي راهب ـ  تـوان بـه نظريـه    المللـي مـي   همچنين در سطح مباحـث جهـاني و بـين   
هـا از همـين منظـر نگريسـت؛      نوگـوي تمـد   و گفـت  هـا  ناز قبيـل برخـورد تمـد    ،تجويزي
هاي تمدني  )، آينده رقابت در بازار حوزه1378پردازاني همچون ساموئل هانتينگتون ( نظريه

كنند و برخي در پاسـخ   بار ارزيابي مي خيز يا منجر به نبردهاي خشونتاديان بزرگ را خطر
وگو، دادوسـتد يـا تعامـل در عرصـه ايـن بـازار        بر مزاياي گفت ،به اين رهيافت استراتژيك
هـاي   تـوان بـه تـلاش    ). به همـين ترتيـب مـي   1380كنند (خاتمي،  جهاني تأكيد و توصيه مي

ــاگران، نوانديشــان و روشــن  ــي در حــوزه تمــدن اســلامي (اعــم از  فكــرا فكــري احي ن دين
روشــنفكران ايرانــي و عــرب) از همــين زاويــه نگــاه كــرد. عمــده اهتمــام و كوشــش ايــن   

ي از دين اسلام بوده است انديشمندان در طول بيش از يك سده اخير مصروف ارائه خوانش
 هـاي عقلانـي آن، از جملـه دانـش تجربـي، حقـوق بشـر و        رد جهان جديد و ارزشكه با خ
سالاري (دموكراسـي) سـازگار افتـد. ايـن كوشـش بـراي تـأمين و تضـمين عقلانيـت           مردم

                                                                                                                                            
1. Bricolage 
2. Demystified 
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محتواي دين در جهان جديد چيزي است كه در واقع عقلانيت صـوري يـا ابـزاري را بـراي     
آورد، چراكه تلقي  افراد در جهت انتخاب دين يا ثبات قدم و وفاداري مؤمنان به ارمغان مي

تواند رضايت خاطر يا مطلوبيت در بر داشـته   براي هر فردي ميعقلاني بودن باورهاي ديني 
تـوان گفـت كـه تـلاش      مـي  ،باشد. بدين ترتيب بر اساس نظريه دين به مثابه انتخاب عقلاني

هاي دينـي از طريـق    ها و باورداشت پذير نمودن آموزه روشنفكران ديني در راستاي انعطاف
تداوم امكان دينداري در جهان جديد و به  خوانش خردگرايانه آنها، در واقع كوششي براي
  عبارتي براي حفظ مشتريان (مؤمنان) بوده است. 
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